
فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 6 
صفحه 186 ـ 165

چكيده
بنابر اعتقاد شيعه مرجعيت دينى و علمى پس از پيامبر تنها در اختيار ائمه است. مهم  ترين 
سؤالى كه در اين جا مطرح مى  شود چرايى و دليل اين گفتار و ادعاست. مكتب تشيع با توجه به 
نقش امام پس از پيامبر خاتم ـ كه نقش هدايت گستردة است ـ امام را داراى ارتباط و آگاهى از 
منابع عظيم الهى مى  داند و دانش او را فراتر از علم عادى، داراى مجارى و مبادى غيبى و لدنى 
برمى  شمارد. قرآن و روايات، بر اثبات ديدگاه اتصال علم امام به خداوند سبحان دلالت مى  كنند. 
سرچشمه و منابع علم امام گسترده و متعدد هستند؛ از مهم  ترين آن  ها مى  توان به قرآن، روح 
القدس، جامعة مصحف فاطمه ، صحف و كتب انبيا، عمود نور، الف باب، تحديث (نقر و 

نكت) و اسم اعظم اشاره كرد.
 مطابق رهنمود آيات و روايات، علم به احكام شريعت و نيز علم به قرآن توسط پيامبر اكرم
به ائمه اطهار منتقل گرديده است؛ لذا نقش امام نسبت به اين علوم، تبيينى و تفسيرى 

است؛ يعنى امام شاخصى براى رفع اختلافات و ارائه و تبيين علوم انتقالى از پيامبر است. 
امام علاوه بر جايگاه كمال  بخشى و تحقق بخشيدنِ استمرار ختم نبوت، نقش هدايت خاص يا 
همان امامت به  معناى ويژة آن را هم برعهده دارد و جايگاه و شأن هدايتى مخصوص امام، اقتضاى 
علم و آگاهى مناسب با آن را مى  نمايد. روايات، ارتباط با ملائكه و طرق ديگر مجارى علم امام را 
در همين راستا تبيين نموده  اند. مسائلى مانند شهود و عرضة اعمال به امام و خبررسانى روزانه  اى 
كه آيات و روايات بر آن تاكيد مى  كنند، از مصاديق جريان اين هدايت و نقش امام در آن هستند.

كليد واژه  ها: منابع علم، امام، روح القدس، پيامبر، ملك

منابع علم امام  در قرآن
محمد تقى شاكر اشتيجه*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*. دانشآموخته حوزه؛ دانشجوى دكترى كلام اماميه دانشگاه قرآن و حديث.
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طرح مسأله
در روايات، لزوم آگاهي و علم امام از مسائل گوناگون، به يكي از ويژگي  هاي امام نسبت به 
ــت: «لزوم اطاعت»؛ مسأله  اى كه از لوازم عقلي و نقلي مفهوم  امت و جامعه گره خورده اس
ــت. امام باقر در تفهيم لزوم علم براى رهبر و امام جامعه، علاوه بر تأكيد به  امامت اس
آگاهى امام، جهل به برخى از امور را نيز منافى با شأن امام مى  داند و آن  را به مسألة طاعت 

پيوند مى  زند و مى  فرمايد: 
«واالله لا يكون عالم جاهلاً أبداً، عالماً بشيءٍ و جاهلاً بشيءٍ، ـ ثمّ قال: 
االله أجلّ  و أعزّ و أعظم و أكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه 

علم سمآئه و أرضه ـ ثم قال: لايحجب ذلك عنه».1 
ضرورت علم و آگاهي امام منحصر در آگاهي  هاي مربوط به مديريت عمومي جامعه نيست؛ 
بلكه شئونات امام نسبت به دين و دنياي انسان  ها مقتضي برخورداري از دانش  هاي مربوط 
ــيعه معتقد است علم امام شبيه علم پيامبر است و آيات و روايات  ــت؛ از اين رو ش به آن اس
فراواني از فريقين هم بر اين تبيين دلالت مي  نمايند.2پس از پذيرش و روشن شدن ضرورت 
ــؤال مطرح مي  شود كه وسايط و ابزار حصول علوم ويژه (خدادادي و  علم الهي امام، اين س

علم لدني) امام چيست؟ 

مجارى علم امام 
مجاري علم امام (علم امام از كجا مى  آيد) را مي  توان در سه گروه دسته  بندى كرد:

1ـ عنايت خداوند متعال يا علوم بى واسطه؛
2ـ علوم انتقالى از پيامبر؛

3ـ علوم ايصالى به واسطة روح و ملك.
موارد دوم و سوم قسيم هم هستند؛ اما دسته اول را مى  توان مقدمه و سبب تحقّق دو دستة 

1.  كلينى، كافى، 262/1؛ صفار، بصائرالدرجات، 124.
2.  از آيات: احزاب/33 ، نساء/59 ، انبياء/ 7، نحل/ 43، آل عمران/ 103، توبه/ 119، رعد/ 43، واقعه/ 77 تا 
79، عنكبوت/ 49 و فاطر/ 31 تا 33؛ رواياتى مانند: كساء، ثقلين، مدينةالعلم، سفينه، امان، على مع الحق 

و ... (ر.ك رضوانى، مرجعيت دينى اهل بيت، 31 ـ 235؛ تسخيرى، مرجعيت علمى اهل بيت، 15ـ 30.
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ديگر به  شمار آورد؛ هر چند خود آن  ها بالاستقلال، عامل تحقق معارف و علومى براى امام 
هستند ـ كه در ادامه به تبيين چرايى آن مى پردازيم ـ مبناى اين جداسازى،  محل صدور 
و طريق دريافت علم و عرضه  كنندة معرفت است؛ نه زمان يا مكان آگاهي امام1 و يا نحوه 

و كيفيت دريافت.2 
طبق مبنايي كه از روايات به  دست مي  آيد، علم هر امامي به امام بعد از خود ـ به  طور جامع 
ــين اول پيامبرـ  ــود. پس آگاهي  يابي و معرفت امام علي ـ به  عنوان جانش ـ منتقل مي  ش
از علوم نبوي به  طريق عادي و غيرعادي و به گونه  هاي گوناگون نتيجه  بخش و ثمردهندة 
ــود. گرچه در زمان اين آگاهي  يابي بيان روايات  ــي تمامي ائمه از آن علوم خواهد ب آگاه

متفاوت است. 
عناوينى كه از احاديث به  عنوان منابع علم امام به  دست مى  آيد و در اين نوشته مورد بررسى 
قرار گرفته  اند عبارتند از: روح  القدس، جامعه، مصحف فاطمه، صحف و كتب انبيا، عمود 
نور، الف باب، تحديث (نقر و نكت)، قرآن، اسم اعظم. برخى از اين عناوين با عناوين مشهور 
ديگرى نيز هم  پوشى دارند ـ كه در ادامه به آن  ها اشاره خواهد شد ـ از عناوين مطرح  شده، 
ــت كه در اختيار ائمه قرار  ــألة تحديث و مصحف فاطمه ـ از آن جه ــود نور، مس عم
ــطة روح و ملك قرار دارند. جامعه، صحف وكتب  ــم علوم ايصالى به واس گرفته ـ تحت قس
انبياء، الف باب و علم به قرآن، تحت قسم علوم انتقالى از پيامبر جا مى  گيرند.  روح القدس 

و اسم اعظم را نيز مى  توان در قسم عنايات الهى مطرح نمود.

الف) عنايات و علوم بي واسطه 
در ذيل عنوان عنايات و علوم بى  واسطه دو موضوع روح القدس و اسم اعظم قرار مى  گيرند؛ 
موضوعاتى كه واسطه  اى مانند فرشته يا پيامبر در آن نقشى ندارند و به گونه  اى، نقش مقدمه 

را دارند براى تحقق ذى  المقدمه.
روح القدس

براى درك مسألة روح القدس ابتدا بايد به اين نكته توجه نمود كه بنابر تصريح روايات، علم 

1.  اشاره به روايتى كه علم امام را سه نوع ماضى، غابر و حادث مى داند (كه در ادامه مطلب خواهد آمد) .
2.  اشاره به حالت خواب، بيدارى يا عالم سابق يا اين عالم و بر قلب امام يا ديدن و شنيدن و… .
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امام علمى انباشته   شده از خواندن و شنيدن آن  هم به صرف انتقال و وساطت نيست؛1 بلكه 
ــت كه تعالى روحى ايشان آن را ميسرّ و فراهم مى  نمايد؛  ــهود و فهم به همراه آگاهى اس ش

زيرا خاستگاهِ درك و فهم ـ مطابق روايات ـ روح و قلب است.2 
ــمة علم امام سايه مى  افكند؛ به  ــألة علم و سرچش ــت كه بر كل مس روح القدس عنوانى اس
تعبير ديگر، روح  القدس لازمه و شرط شئِ براى تحقق و تبلور آگاهى و ايجاد مجارى علم 
براى امام است. اين ديدگاه با بررسى گروه  هاى برخوردار از روح  القدس و تشريح مراد از روح 
القدس تبيين مى  گردد. از جمله برداشت  هاى غلط دربارة روح القدس و در نتيجه علم امام، 
ملك  انگارى روح  القدس است. در حالي كه مجموعة روايات مرتبط، بر اين امر دلالت مى  كنند 
ــان  گر مرتبه  اى بلند و والا از مقام  ــت كه نش كه روح  القدس نيروى غيبى و مرموز الهى اس
ــد. در روايات، روح  القدس  علمى و معنوى و دليل بر قرب فراوان به پروردگار متعال مى  باش
هم بر جبرئيل و حتى ساير ملائكه اطلاق مى  شود و همة انبيا بهره  مند از آن دانسته شده  اند. 
ــه  اى برتر از  ــود از روح القدس جايگاه و مرتب ــد گفت كه مقص ــن مطلب باي ــح اي در توضي
ــت؛  ــت كه مؤمن در آن حالت، جز حق نمى  گويد و در دفاع از حق كوشاس روح  الايمان اس

هم چنان كه ويژگى  هاى روح  القدس چنين دلالتى را مى  رسانند: 
«وَ رُوحُ القُْدُسِ لاَ ينَاَمُ وَ لاَ يغَْفُلُ وَ لاَ يلَْهُو وَ لاَ يزَْهُو وَ الأْرَْبعََةُ الأْرَْوَاحِ 

تنَاَمُ وَ تغَْفُلُ وَ تزَْهُو وَ تلَْهُو»؛ 
ــار روح ديگر  ــدارد؛ اما چه ــد، غفلت ندارد، لهو ن ــدس نمى  خواب «روح  الق

مى  خوابند، دچار غفلت مى  شوند و لهو دارند». 
از اين رو خصيصه و ويژگى عام و مشترك ميان دارندگان مقام روح قدسى، عصمت و دورى 
ــت و به همين دليل در روايات آمده كه هركس روح القدس با او  از لغزش و گناه كبيره اس
باشد، هرگز گناه كبيره نمى  كند: «و روح القدس من سكن فيه فإنهّ لا يعمل بكبيرة أبدا».3 
ــديد، توفيق و تأييدى كه روح القدس به همراه خود دارد، نلغزيدن، به خطا نرفتن  ثمره تس
ــه در معرفت و علم (وَ بهَِا عَلِمُوا  ــت كه همة اين ها ريش ــدن به آداب الهى اس و مؤدب ش

1.  كلينى، كافى، 273/1.
2.  همان، 97/1؛ ابن بابويه، من لايحضره  الفقيه، 379/1؛ نهج البلاغه، 495.

3.  صفار، بصائرالدرجات، 447.
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الأْشَْياَءَ)1 و رؤيت حقايق (وَ رُوحُ القُْدُسِ كَانَ يرََى بهِِ)2 و جايگاه آن ـ يعنى روح ـ دارد و 
نشان مى  دهد منشأ آن نتايج را بايد در تعالى روحى جستجو نمود. در مجموع آن چه از روايات 
ــتفاده مى  شود آن است كه روح  القدسِ اعطايى از جانب خداوند، نيرو و توانى غيبى است  اس

كه تحقق يا امكان تحقق امورى را به ارمغان مى  آورد.
برخى از احاديث كه دلالت بر اعظميتّ روح از مقرب  ترين فرشتگان الهى (يعنى جبرئيل و 
ــل) مى  نمايند3 و تعدادى از روايات كه علاوه بر بيان اين مطلب، بر اختصاصى بودن  ميكائي
ــده كه روح  ــه اطهار تأكيد دارند؛ دراين روايات تصريح ش ــن روح به پيامبراكرم و ائم اي
القدس امرى مختص به ايشان است و هيچ  كس، حتى انبياى سابق، از آن بهره  مند نيستند.4 
ــتگان از روح  القدس خبر  اين احاديث با توجه به رواياتى كه از برخوردارى همة انبيا و فرش
ــى باشند كه  ــكيك در مقام روح  القدس مى  دهند، مى  توانند از ادلة ذومراتب بودن و وجود تش
بالاترين مرتبة وجودى آن به پيامبر اكرم و ائمه اعطا شده است؛5 مقامى كه در تبيين آن 
ــبت به جبرائيل و ميكائل سخن رفته است. فيض كاشانى ذيل روايات  از برتر بودن نس
ــودن روح القدس را نيز  ــأن و ائمه احتمال ذو مراتب ب ــوص پيامبر عظيم الش روح مخص
مطرح مى  نمايد؛ 6 از اين رو تمام آگاهي  ها و علوم امام ريشه در بهره  مندي ايشان از روح 

قدسي و مطهري دارد كه خداوند به او عطا مي  نمايد.
ــت ـ كه رواياتى نيز بر آن  ــي علم و معرفت اس با پذيرفتنِ اين مطلب كه نتيجة روح قدس

دلالت داشتند ـ بايد گفت كه دو اثر بر اين روح قدسي و پاك مترتب  اند:
ـ علم و معرفتي كه روح القدس بدون واسطه، آن  ها را كسب و مزين به آگاهي از آن مي  شود؛ 
به  تعبير ديگر، به همراه بهره  مندي از روح القدس اين آگاهي  ها هم براي دريافت  كنندة روح 

1.  كلينى، كافى، 281/2.
2.  همان، 272/1.

ــرة، 536؛ صفار،  ــترآبادى، تأويل الايات الظاه ــير، 317/2؛ اس ــى، تفس ــن، 314/2؛ عياش 3.  برقى، محاس
بصائرالدرجات، 461، 462 و 464.

4.  كلينى، كافى، 273/1؛ صفار، همان، 460.
5.  مازندرانى، شرح اصول الكافى،  66/6 و 69.

6.  فيض كاشانى، وافى،  630/3 .
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وجود يافته است.
ــت واسطه  هايي الهي در رسيدن و بهره  مندي روح  القدس به  ـ علم و معرفتي كه ممكن اس
ــند؛ مانند وحي و جبرئيل يا آگاهى و دانش كامل از حلال و حرام و  ــته باش آن  ها نقش داش

نقش پيامبر در آن. 1
اسم اعظم

اسم اعظم عنوانى است كه برخى روايات براى بيان سرچشمة علم امام و آگاهى  ها و توانايى  هاى 
او به آن اشاره دارند. در روايات، يكي از ويژگي  هاي پيامبر و اهل بيت بهره مندي كامل  تر از 
اسم اعظم الهي بيان شده است. روايات در اين نكته مشتركند كه اسم اعظم پروردگار هفتاد 
و سه حرف دارد: «اسم االله الأعظم ثلاثة و سبعون حرفاً».2 هم چنين روايات در اين مطلب 
مشترك  اند كه بهره  مندى خاتم  المرسلين و خاندان ايشان از اسم اعظم، كامل  تر از ساير انبيا 

و اوصياست؛ يعنى آگاهى به هفتاد و دو حرف، به ايشان عطا شده است.3
ــاره دارد  ــي بن مريم كه قرآن به آن  ها اش ــث، اعمال و رفتار خارق العادة عيس در احادي
ــليمان براي احضار تخت بلقيس، ثمره و نتيجة  ــت س و هم چنين واكنش آصف به درخواس
ــت؛4 لذا نبايد تصور كرد كه مراد از اسم  ــان دانسته شده اس ــم اعظم به ايش ــدن اس عطا ش
اعظم، صرفاً لفظ يا كلمه  اي مانند ساير كلمات رايج  باشد؛ بلكه مراد حقيقت عظيمي است 
ــكيل  دهندة  ــه حقايق متعددي را در بر مي  گيرد؛ به تعبير ديگر، واقعيت  هاي متعددي تش ك
ــت اسم اعظم از قبيل الفاظ و  ــم اعظم الهي هستند. علامه طباطبايى نيز معتقد اس اس
ــت و اعتقاد به اين كه اسم اعظم تركيبى از  يا مفاهيمى كه الفاظ بر آن ها دلالت مى  كنند نيس

حروف لفظى باشد، سخن صحيحى نمى  باشد.5

1.  براى مطالعه بيش تر ر.ك: قيوم زاده، «چيستى روح القدس و آثار آن»، فصلنامه انديشه نوين دينى، ش30.
2.  كلينى، كافى، 230/1.

3.  همان، 230/1؛ صفار، بصائرالدرجات، 208، 209 و 212؛ طبرى، دلائل الإمامة، 219.
4.  كلينى، كافى، 230/1؛ طبرى، همان؛ صفار، همان، 208، 209 و 212.

5.  طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن،  363/15.
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ب) علوم انتقالي از پيامبر
ــود كه علوم و معارف  ــناخته مى  ش ــمه  اى براى علم امام ش پيامبر اكرم به  عنوان سرچش
گوناگون و مخصوصى را به جانشينان پس از خود انتقال داده است؛ در اين قسمت به بيان 

موارد اين مسأله مى  پردازيم.
قرآن

قرآن آخرين كتاب تشريع خداست كه به برترين خلق خدا و خاتم پيامبران نازل گشت و خود 
ــيءٍمعرفي نمود؛ اما آيا آگاهى از قرآن به افراد خاصى عطا شده است؟  را تبياناً لكلّ ش
يعنى ابتدا بايد به اين سؤال پاسخ گفت كه آيا قرآن داراى علوم ويژه و مخصوصى است كه 

دست همة انسان  ها در رسيدن به آن معارف باز نيست؟
برخي از آيات قرآن تصريح دارند كه علم و آگاهي از قرآن به گروه خاصي عطا شده است: 
ــل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم.1 اين گروه (افراد خاصى كه آيه به  ب
آن  ها اشاره دارد) همان كساني هستند كه خداوند اطاعت و پيروي از ايشان را قرين اطاعت 
ــتي و رجس را  خود و پيامبرش قرار داده و پليدي  ها و انواعِ گوناگون و كوچك و بزرگِ زش
ــان دور نموده است. گونه  هاى تبيين ارتباط اهل بيت با قرآن را مى  توان در موارد  از ايش

ذيل دسته  بندى نمود:
1ـ رواياتي كه قرآن را نيازمند به تفسير مي  داند؛ توسط انسانى دانا كه از تمامي آيات آن آگاه 
باشد. اين دسته از روايات ضمن تبيين اين نياز، ائمه اطهار را آگاهان و عالمان به قرآن 

معرفي مي  نمايند و جدايي ميان قرآن و امام را نفي مي  كنند.2
2ـ برخى ديگر از روايات، با اشاره به آياتي از قرآن كه بر آگاهي عده  اى (خاص) به حقايق 
ــده ـ مصداق  ــان برده نش قرآن و تأويل آن دلالت مى  كنند ـ و البته در آن  ها نامي از ايش
ــت معرفي مي  نمايند و حتى در مواردى مصاديق اين  ــل و اتم اين روايات را اهل بي اكم
روايات را منحصر در اهل  بيت مى  دانند. آياتي كه در اين مقام مورد استناد قرار گرفته  اند 
عبارتند از: عنكبوت/49، بقره/121 و 269، رعد/43، آل  عمران/7 و 18، نحل/43 ، انبياء/7، 

1.  عنكبوت/49؛ هم چنين ر.ك: آل عمران/7؛ رعد/43.
2.  طوسى، امالى، 478 و ص506.
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ــتناد به آيات مذكور،  دخان/32،  فاطر/32، حديد/28 و انعام/19 . در اين روايات1 ائمه با اس
ــؤال از  ــش و س اهل بيت پيامبر را آگاه از علم قرآن معرفى كرده و مردم را مأمور به پرس
ايشان نموده   اند. در يكي از اين روايات محمد بن يحيي از عبدالرحمان نقل مي  كند كه امام 

باقر فرمود: 
«انّ هذا العلم انتهى الى آيٍ في القرآن، ثم جمع اصابعه ثم قال: بل هو 

 .2«آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم
ايشان، سرچشمة علم الهي خود را قرآن و آشنايي با معارف و آيات الهي مي  دانند؛ امرى كه 

خداوند آن  ها را از آن بهره  مند نموده است.
ائمه علت نياز به مفسر و هادي به قرآن را وجود محكم و متشابه3 و ناسخ و منسوخ در 
ــويق به  ــأن نزول آيات4 بيان كرده  اند و مردم را تش قرآن و لزوم آگاهي از زمان و مكان و ش
پرسش از خودشان نموده  اند.5 به همين جهت روايات مسلمانان را از تفسير به رأي به شدت 
پرهيز داده  اند. از روايات مى  توان استفاده نمود كه ائمه علم تفسير قرآن را از ديگران نفي 

ننموده  اند؛ اما براي علم و آگاهي خود از تفسير قرآن دو ويژگي را برشمرده  اند:
ــان در برابر آگاهي برخى از بعضى از آيات (يعنى نسبت  1ـ عموميت و جامعيت آگاهي ايش

به آگاهى ناقص ديگران)؛
2ـ متقن بودن تفسير خود در برابر آگاهي ناصحيح و فهم نادرست و يا تفسير ظنّي از قرآن. 6 

بر اين ادعا چند دليل مى  توان اقامه كرد:

1.  براى ديدن رواياتى كه به اين آيات اشاره دارند ر.ك: مجلسى، بحارالانوار، 172/23، 173، 174، 176، 
177،  189، 191، 192، 193،200، 202 و 203، 204 و 101/89؛ كلينى، كافى، 257/1؛ حسكانى، 

شواهد التنزيل، 135/1، 400 ـ 405 و 432 ـ 437 و 155/2 ـ 156 و 308 ـ 310.
2.  صفار، بصائرالدرجات، 206؛ عاملى، وسائل الشيعه، 199/27؛ مجلسى، همان، 203/23.

3.  قمى، تفسير، 451/2 .
4.  مجلسى، بحارالانوار، 88/89 ؛ صفار، بصائرالدرجات، 136؛ عياشى، تفسير، 14/1.

5.  قمى، تفسير، 2/1؛ كلينى، كافى،  60/1 و 300/5؛ مجلسى، بحارالانوار، 190/36؛ حسكانى، شواهد التنزيل، 
.41/1

ــى، امالى، 170؛ كلينى، كافى، 64/1 و 213؛ طبرسى،  ــتر ر. ك: ابن بابويه، امالى، 276؛ طوس 6.  براى اطلاع بيش 
احتجاج، 82/1 و 261؛ ابن بابويه، كمال الدين، 284/1؛  سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس، 581 و 624 و 

802؛ عياشى، تفسير، 16/1؛ صفار قمى، بصائرالدرجات، 194.
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اولاًّ: رواياتي هستند كه اهل  بيت و قرآن را عِدل هم و جدا ناشدني از يكديگر مي  داند؛1 
حديث ثقلين2 بهترين و متقن  ترين سند اين دسته از روايات است.

ــطة  : در برخى روايات، خود ائمه، علم و آگاهي خويش از قرآن را الهي و به   واس ــاً ثاني
پيامبر معرفي مي  كنند؛ مانند اين روايت: 

«سلوني عن كتاب االله فواالله ما نزلت آية من كتاب االله في ليل ولا نهار و لا 
مسير و لا مقام إلاّ و قد أقرانيها رسول االله...  فعلمني تأويله و تنزيله».3

ثالثاً: همان طور كه قرآن كريم خود، از وجود تأويل براي آياتش خبر مي  دهد، روايات نيز اين 
ــتر به «بطن» يا «بطون» ياد شده  ــأله بيش  حقيقت را بازگو مى  كنند؛ در روايات از اين مس
ــت؛4 البته در روايات اهل سنت بيش تر با تعابيرى چون «سبعَلآ احَرُف» و «تأويل كتاب»  اس

بيان شده است.5
مصحف على

ــا نام مصحف صورت  ــس از آن، تدوين قرآن كه ب ــول و پ ــان حيات حضرت رس در زم
ــت؛ به  گونه  اى كه نام 23 صحابى كه داراى مصحف بوده  اند  مى  گرفت، امرى رايج بوده اس
ثبت شده است.6در روايات از قرآنى به نام مصحف على نام برده شده است كه علاوه بر 
ترتيبى ويژه، توضيحاتى نيز نسبت به آيات قرآن دارد. ويژگى  هاى اين مصحف را مى  توان 

به دو گروه تقسيم كرد: 
 ــت؛ كتابت آن به  دست اميرالمؤمنين ــامل تمام قرآن بوده اس الف) ويژگى  هاى كلى: ش
صورت پذيرفته است؛ قرآن مذكور در بين دو لوح جمع شده است؛ شامل مطالبى ذيل آيات 
ــتور حضرت گرد آورى شد؛ براى  ــت؛ بر اساس صحيفه  هاى نزد پيامبر و به  دس بوده اس

1.  طوسى، امالى، 479.
2.  كلينى، كافى، 1 /293  و 414/2.

ــى،  ــى، امالى، 523؛ كلينى، همان، 64/1 و 224  و 7 /442 ؛ صفار، بصائرالدرجات، 47 و 513؛ عياش 3.  طوس
تفسير، 17/1 و 15/1؛ مجلسى، بحارالانوار، 89/ 79، 81، 88 و 97.

4.  عياشى، همان، 2/1 و 11؛ بحرانى، البرهان فى تفسير القرآن، 598/1؛ سليم بن قيس،  كتاب سليم بن قيس، 
769؛ مجلسى، بحارالانوار، 83/89  و90.

5.  براى اطلاع بيش تر ر.ك: سيوطى، در المنثور، 6/2 ـ 8.
. 70 ،6.  ايازى، مصحف امام على
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استفادة مسلمانان تدوين شد؛ هرچند با عدم استقبال از طرف غاصبان خلافت مواجه شد.1
ــخ و منسوخ؛ اشتمال بر  ــاس ترتيب نزول؛ ذكر ناس ب) ويژگى  هاى خاص: تدوين آن براس
تأويل و تنزيل؛ بيان محكم و متشابه؛ تفصيل احكام؛ ذكر اسامى اهل حق و باطل؛ املاى 

2.پيامبر و خط على
جامعه

ــانه  اى از پيوند عميق  «جامعه» يكى از عنوان  هاى مورد تأكيد روايات دربارة علم امام و نش
ميان امامت و نبوت است. «جامعـه» اثري از رسول خدا خوانده شده است: «انما هو اثر 

عن رسول االله؛3 همانا جامعه اثرى از پيامبر است». 
ويژگى  هاى جامعه در احاديث اين  گونه برشمرده شده  اند:

ــط اميرالمؤمنيناست؛ به  عبارت ديگر  ــط پيامبر و نگارش آن توس ـ املاى آن توس
سخنان خصوصى پيامبر بوده است كه به قلم اميرالمؤمنين نوشته شده است.

ـ بر روى پوست شتر يا گوسفند نوشته شده است.4
ـ اندازة آن از نظر طول هفتاد ذراع (به اندازة ذراع پيامبر) است.5

ـ موضوع و محتواي آن با عبارت  هاي نسبتاً متفاوتي در كتاب  هاي حديثي ثبت شده است:6 
«فيها كل حلال و حرام و كلّ شيء يحتاج إليه الناّس حتىّ الأرش من الخدش».7 تعبير 
ــام نيازمندي  هاي مردم» و «تمام حلال و حرام  ها» نقطة تعارض  گونة عبارات احاديث  «تم

است با محتوا و موضوع جامعه. شواهد اين گفتار عبارتند از:
ــتن جامعه، از فقها و بزرگان فقهي ديگر مذاهب و  الف) رواياتي كه ائمه را به دليل داش
گروه  ها برتر دانسته  اند. در اين روايات، ائمه خود را با توجه به در اختيار داشتن و تمسك 
به جامعه بي نياز و برتر از ساير فقها دانسته  اند و علم فقهاى ديگر نحله  ها را، به علت عدم 

1.  همان، 62 ـ 73 .
2.  همان،  81 ـ 142 .

3.  صفار، بصائرالدرجات، 139 و 146.
4.  همان، 145 و 149.

5.  همان، 153؛ كلينى، كافى، 241/1.
6.  صفار، بصائرالدرجات، 142، 144 و 153؛ مجلسى، بحارالانوار، 22/26، 23، 25 و 41.

7.  كلينى، كافى، 238/1؛ صفار، همان، 144، 148 و 151.
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دسترسى به جامعه، علمى ناقص و آن  ها را نيازمند به ائمه معرفى نموده  اند.1
ــث ـ كه به اتفاق در تمام اين روايات به يك مضمون  ــارات پاياني تقريباً تمام احادي ب) عب
آمده ـ طرح مسألة جريمة خدشه را بيان مي  كنند؛ اين مسأله  نشان مى  دهد كه محتواي اين 
صحيفه يا كتاب شامل تمام مسائل فقهي مورد نياز مردم است؛ زيرا اجماع احاديث بر اين 
مثال و نياوردن مثالى از علوم ديگر مي  تواند قرينه  اى باشد بر اين كه محتواي جامعه، شامل 
ــت؛ نه چيزى ديگر؛ وگرنه لازم بود جزئي  ترين  ــائل احكام و عبادات اس تمامي ابواب و مس

مسأله از علوم و موضوعات ديگر نيز حداقل در برخي روايات ذكر شوند.
ج) در برخي احاديث، قطعات و جملاتي از جامعه بيان شده  اند كه ملاحظه و دقت در آن  ها 
ـ كه تنها بازگويي مسائلى چند از احكام و عبادات است ـ نشان   دهندة محتواي جامعه است.2
ــائل جامعه را ابواب حلال  ــان مى  دهند كه محتواي اصلي و محوري مس اين قرينه  ها، نش

وحرام در برگرفته است. البته قرينه  هاى متعدد ديگرى را نيز مى  توان بر اين تعداد افزود.
ألف باب

روايات مشهور به «ألف باب»، از روايات پرتعدادى هستند كه يكى از منابع و مجارى علوم 
ائمه را تبيين مى  كنند. در مناقب آمده است كه ابن بابويه در خصال از 24 طريق و صفار 
در بصائرالدرجات از 66 طريق اين خبر را روايت نموده  اند.3در كتب اهل سنت نيز اين روايت 
ــت.4بر خلاف ساير مجارى علوم اهل بيت كه غالباً در زمان امام باقر و  ــده اس نقل ش
به  صورت گسترده تر در زمان امام صادق تبيين گرديده  اند ، روايات « الف باب» در موارد 
متعددى از زبان اميرالمؤمنين و برخى از صحابه و تعدادى از همسران رسول خدا بيان 
و نقل شده است. همة رواياتى كه در اين زمينه وارد شده  اند، انتقال  دهندة علوم را پيامبر 

اكرم و دريافت  كنندة آن  ها را حضرت امام على بيان نموده  اند.
ــت مي  كند كه ابواب تعليمي به آن حضرت  ــت اصبغ بن نباته از اميرالمؤمنين دلال رواي
ــامل حلال و حرام الهي و  آگاهي  هايي  ــط پيامبر اكرم (صلوات االله عليهما و آلهما)، ش توس

1.  صفار، همان، 145، 157 و 161.
2.  همان، 143، 145، 157، 158 و 165؛ كلينى، كافى، 241/1.

3.  مناقب، 36/2.
4.  حلى، نهج الحق، 240 .
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نسبت به گذشته و آينده است؛ هرچند بايد ادعا نمود طبق روايات، تعليمات پيامبر به امام 
علي منحصر به اين امور نبوده است.1 از اين روايت استفاده مي  شود كه هزار باب علم، 

منحصر به علم حلال و حرام نيست؛ بلكه علومي گسترده را شامل مي شود.2
ــاره نموده  اند، آشكار شدن و ظهور تنها يك باب يا دو  از نكات ديگري كه روايات به آن اش
باب از آن ابواب است.3 اين امر نيز دليلي است بر گستردگي و عظمت اين ابواب.4 ابن عباس 
ــت،5 خود در عظمت اين دانش و عجز نسبت  كه راوي روايت « ألف باب» در چند مورد اس

به درك و فهم آن مي  گويد: 
ــمعت من علي حديثاً لم أدر ما وجهه و لم أنكره، سمعته يقول: ان  «س
رسول االله أسر إليّ في مرضه فعلّمني مفتاح ألف باب من العلم يفتح 

كل باب ألف باب».6 
غزالي نيز در توصيف اين دانش  اميرالمؤمنين و طبيعي بودن و يا فوق طبيعي بودن آن، 
با پذيرش اين روايت و صحيح دانستن آن، معتقد به الهي و لدني بودن اين معرفت و آگاهي 

است و با تجليل واحترام از اين امر ياد مي  كند.7
ــمندان را به تبيين و توضيح دربارة روايت الف باب واداشته  نكته  اي كه برخي علما و انديش
است، استدلال برخي از عامه و معتزله به صحت قياس و اجتهاد با استناد به همين روايات 
است. اين  گونه برداشت باعث شده است علماى شيعه به تبيين مقصود و منظور روايات الف 
ــده است،  باب بپردازند.8 دربارة اين كه ابواب مترتب بر هر بابي از هزار باب چگونه محقق ش

چهار ديدگاه مشهور از قدما مطرح است:

1.  ابن بابويه، خصال، 647/2 ؛ صفار، بصائرالدرجات، 305 (با كمى تفاوت).
ــج و الجرائح،  746/2؛ ابن  ــان، 651؛  صفار، همان، 306، 309 و 358؛ راوندى، خرائ ــن بابويه، هم 2.  اب

بابويه، همان، 644/2؛ سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس، 801.
3.  ابن بابويه، همان، 645 و 650؛ صفار، همان، 307 و 308.

4.  كلينى، كافى،  297/1.
5.  نباطى، صراط المستقيم، 151/2.

6.  سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس، 801.
7.  ابن طاووس، سعد السعود، 284؛ همو، طرائف، 136/1.

8.  مجلسى، بحارالانوار، 129/40.
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ـ توسط خود پيامبر اكرم؛
ـ با تفكر و جست جوي حضرت على؛

ـ هزار باب اصلي، نشانه  هاى هزاران باب بوده  اند؛
ـ شيوة حكم نمودن را به  صورت اجمالي تعليم داده است.1

هر چند با توجه به محتوا و شاكلة موضوعات علم « ألف باب» در روايات بيان شده، مي  توان 
ــب با آگاهي و معرفتي كه براي اميرالمؤمنين حاصل  بيش از يكى از اين اقوال را متناس

شده، صحيح دانست.
صحف انبيا (جفر ابيض)

آيه 133 سورة طه بيان  گر اين است كه قرآن از حقايق كتب آسماني گذشته خبر مي  دهد.2 
آية مذكور از آگاهي غيبي و الهي پيامبر از صحف اوُلي خبر مي  دهد و قرآن را مشتمل بر 
عقايد حق و اصول احكامي كه تمامي پيامبران بر آن اجماع و اتفاق داشتند معرفي مى  كند 
ــرين مراد از  ــاهدي براي حقانيت قرآن و ادعاي پيامبر مي  داند.3 مفس و اين امر را بيّنه و ش

صحف اولي را تورات و انجيل و ساير كتب آسماني بيان نموده  اند.4
روايات فراواني دلالت مي كنند كه علم هر پيامبري به پيامبر پس از خود و اوصياى او منتقل 
ــيدن» و «ارث بردن» تعبير شده است.5 طبق روايات،  مي گردد. از اين انتقال، به «ارث رس
ــر به  ــت؛ بلكه علمي كه با آدم ابوالبش اين انتقال علم،  تنها مخصوص به علوم مكتوب نيس

زمين آمد، علمي ماندگار و باقي در زمين است كه به انبيا و ائمه به ارث رسيده است.6
ــماني پيامبران گذشته مانند تورات، زبور، انجيل و صحيفه  هايي مثل صحف  كتاب  هاي آس
موسي و ابراهيم از جملة علوم مكتوبي هستند كه پيامبر اكرم واسطة انتقال آن به امام 
على  و هر امامي واسطه در انتقال به امام بعدي است.7 از اين كتاب  ها و صحيفه ها در 

1.  نباطى، صراط المستقيم،  209/3.
2.  مكارم، تفسير نمونه، 344/13؛ طباطبايى، الميزان،  240/14؛ فيض كاشانى، تفسير الصافى، 328/3.

3.  آلوسى، روح المعانى 8 /593 ؛ رازى، روض الجنان، 199/13؛ زمخشرى، كشاف، 257/5.

4.  طباطبايى، الميزان،  240/14؛ فيض كاشانى، تفسيرالصافى، 328/3؛ آلوسى، همان، 593/8.
5.  كلينى، كافى،221/1ـ223 و 225.

6.  همان.
7.  همان،223، 225 و 256؛ مجلسى، بحارالانوار، 20/26.
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برخى روايات با عنوانِ مختصرِ «جفر ابيض» ياد شده است. طبق برخى روايات، «جفر ابيض» 
شامل: زبور، تورات، انجيل و صحيفه  هاى موسى و ابراهيم است. برخى روايات مصحف 
ــر از روايات، تمام كتاب  هاى  ــل اين عنوان نام برده  اند.1در برخى ديگ ــه را نيز ذي فاطم
ــىِ قبل از تورات و انجيل زيرمجموعة جفر ابيض قرار گرفته  اند.2هم چنين برخى روايات  اله
 و مصحف فاطمه ــول االله ــلاح و كتب رس با عنوان «جفر» (بدون صفت ابيض)، س
ــمول عنوان جفر بيان نموده  اند.3 از روايات استفاده مى شود كه آن صحيفه  ها حاوى  را مش
مطالبى ارزشمند و دربرگيرندة مبانى و دلايل معارف الهى بوده  اند.4هم چنين در روايات بيان 
شده كه ولايت اميرالمؤمنين در تمام صحف انبيا مكتوب است؛5همان  گونه كه شواهدى از 

كتب انبياى سابق طبق روايات بر اين امر دلالت دارند.6
شايد بتوان گفت كه عنوان جفر ابيض شامل دو دسته از كتب است: دسته  اى كه قابل مشاهده 
ــتند آن را قرائت كنند و مطالب آن را  بودند؛ به  گونه  اى كه آگاهان به زبان آن كتاب مى  توانس
درك نمايند؛ مانند تورات و انجيل كه اكنون نيز موجودند.7 دستة ديگر، نوشته  هايى هستند كه 

به  صورت رمز و اشاره بوده  اند.
ــامل علم  ــود كه جفر (كتب و صحف انبيا) ش ــت مى  ش به هر حال از روايات چنين برداش
گسترده و فراوانى بوده است. ابوعبيده از امام صادق نقل مى  كند كه حضرت در پاسخ به 
سؤالى دربارة جفر فرمود: «هو جلد ثور مملوّ علماً».8 آگاهى و اطلاع ائمه از مضمون و 

محتواى كتب انبيا به گونه  هاى مختلفى بيان شده است.9

1.  كلينى، همان،240؛  صفار، بصائرالدرجات،150.
2.  طبرسى،  احتجاج،372/2؛ مفيد، ارشاد القلوب، 186/2؛ طبرسى، إعلام الورى، 284؛ اربلى،  كشف الغمة، 

170/2؛ فتال نيشابورى، روضةالواعظين، 210/1؛ راوندى، خرائج  و الجرائح، 894/2.
3.  صفار، بصائرالدرجات، 154؛ مجلسى، بحارالانوار، 45/26.

4.  كلينى، كافى، 169/1؛ ابن بابويه، امالى، 589.
5.  كلينى، كافى، 437/1؛ صفار، بصائرالدرجات، 72.

6.  ابن بابويه، توحيد، 180 و 417 ؛ كلينى، همان، ص515.
7.  صفار، بصائرالدرجات، 137 و 325؛ مجلسى، بحارالانوار، 186/26.

8.  صفار، همان، 153؛ كلينى، همان، 241/1؛ مجلسى، همان، 41.
ــواهدالتنزيل،  ــكانى، ش 9.  ابن بابويه، امالى، 341؛ صفار، بصائرالدرجات، 132 ـ 134، 340 و 341؛ حاكم حس

366/1؛ مجلسى، بحارالانوار، 180/26.
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شايد علل نياز آگاهى امام از علوم انبياى سابق، علاوه بر مشتمل بودن آن كتب بر حقايق 
ــاير  و هدايت  هاى الهى ـ همان  گونه كه قرآن تورات را با عنوان هدايت مى  خواند ـ1 نياز س
امت ها يا اثبات حقانيت دين خاتم المرسلين با كمك نشانه  ها و دلايلى از كتب انبياى سابق 
ــد.2 نشانة اين ديدگاه علاوه بر تصريح آيات،3  بروز و ظهور اين حقايق از زبان امامانى  باش

است كه شرايط و امكانات لازم را براى تبيين اين امور به  دست آورده  اند.

ج) علوم با واسطه ملك
ــان  ــت. در اين بخش نش ــان اس يكى از راه  ها و مبادى دانش ائمه ارتباط ملائكه با ايش
ــته پس از پيامبر پايان نيافته؛ بلكه  ــان  هاى برجس خواهيم داد كه ارتباط ملائكه با انس
ــت كه استمراربخش برنامة نظام هستى، به  ويژه خلقت انسان مى  باشد؛ هرچند  ضرورتى اس
جهت اين ارتباط تغيير نموده و آن ارتباط وحيانى  اى كه جبرئيل براى انزال شريعت و قرآن 

با پيامبر داشت، پايان يافته است.
 مصحف فاطمه

 ـبا وجود اين كه حضرت   ــمار علوم با واسطة ملائكه براى ائمه ذكر مصحف فاطمه در ش
ــت؛ يكى تأكيد روايات به معرفى اين مصحف  ــتند ـ  به دو  دليل اس زهرا جزو ائمه نيس
به   عنوان منبع علم امام و ديگرى نقش اميرالمؤمنين در شكل  گيرى و پديد آمدن آن مصحف .
در چگونگى شكل  گيرى مصحف فاطمه در احاديث آمده است: رحلت پيامبر و دوري 
ــمي حضرت زهراي مطهره از ايشان، حزن و اندوهي فراوان براي آن بانوى بزرگ ايجاد  جس
نموده بود؛ از اين رو ملكي (جبرئيل امين)4 به  جهت عرض تعزيت و آرامش روحي حضرت 
فاطمه و خبر آوردن از جايگاه پدرشان و آگاهي دادن ايشان از آن چه براي ذريه و فرزندان شان 
اتفاق خواهد افتاد، به  طور مكرر ـ به  دستور الهي ـ به خدمت آن بانوي معظم مي  رسيد5و كلماتي 

1.  مائده / 44.
2.  مفيد، الأرشاد، 306/2.
3.  بقره/ 146؛  انعام/ 20.

4. كلينى، كافى، 241/1؛ صفار، بصائرالدرجات، 153؛ مجلسى؛ بحارالانوار، 43/26.
5.  كلينى، همان، 240/1؛ صفار، همان، 157. 
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از جانب خدا1به آن حضرت القا مي  نمود.2عبارت روايت اين  گونه است:
«فقال لها إذا أحســت (أحسســت) بذلك و سمعت الصوت، قولي لي 

فأعلمته فجعل يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفاً»؛3
«[پس امام على] به او فرمود: آن  گاه كه احساس كردى آن را و صدا را 
شنيدى، به من بگو؛ پس من او را آگاه كردم.  از آن به بعد او مى نوشت هر 

آن چه مى شنيد [ازمن] تا اين كه مصحفى از آن نوشته  ها پديد آمد».
ــود كه رؤيت و معاينة ملك صورت نمي  گرفته ـ نه از جانب  ــتفاده مي  ش از اين عبارت اس
حضرت زهرا و نه امام علي ـ ؛ بلكه احساسي بوده كه به همراه آن مطالبي از طريق صدا 
شنيده مي شده است؛ همان  گونه كه روايت ابي حمزه از امام صادق كل اين عبارات را 

در جملة «انما هو شيء القي عليها»4 تعبير و خلاصه نموده است.
خصوصيات و محتواى مصحف 

1ـ  الفاظ و عبارات مصحف از صداي ملكي كه حضرت فاطمه مي  شنيده، شكل گرفته 
ــت؛ پس املاكنندة كلمات به حضرت زهرا ملك (جبرئيل) و املاكنندة آن ها به امام  اس

علي حضرت فاطمه مرضيه بوده است.5
2ـ نگارش مصحف توسط اميرالمؤمنين صورت گرفته؛ پس مصحف به خط ايشان بوده 

است.6
رواياتي كه به تبيين محتوا و موضوع اصلي مصحف پرداخته  اند را مي توان به دو گروه تقسيم نمود:
ـ روايات سلبي: آن چه در روايات سلبي بالاتفاق ذكر گرديده، داخل نشدن آيه يا مطلبى از قرآن 
كريم در مصحف فاطمة است؛ اين مفهوم با كمي اختلاف در تعابير متعددي آمده است.7 
ـ روايات اثباتى: اين روايات، به بيان موضوع و محتواي اصلي و گاه جزئياتي از مسائل مطرح 

1.  صفار، همان، 155.
2.  همان، 159؛ مجلسى، بحارالانوار، 48/26.

3.  همان.
4.  صفار، بصائرالدرجات، 159.

5.  همان،153 و 156.
6.  همان .

7.  همان، 151، 153، 154، 156، 157 و 159.
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شده در مصحف مي  پردازند؛ مانند: «يخبرها عن أبيها و مكانه و يخبرها بما يكون بعدها 
ــامل آگاهى و اخبارى از آينده نسبت به ائمه و فرزندان  في ذريتها».1 در نتيجه مصحف ش
ــاهان و حاكمان و نيز بيان حوادثي است كه سرانجامش استخلاف  حضر ت زهرا و پادش

ائمه و فرزندان فاطمه بر روي زمين خواهد بود.2

تحديث (نكت و نقر) و الهام  
محدَّث كسى است كه فرشته با او سخن مى گويد؛ بدون آن كه پيامبر باشد و يا آن كه فرشته را 
ببيند. هم چنين به كسى «محدث» گفته مى شود كه در او دانشى به   طريق الهام و مكاشفه 
از مبدأ اعلى ايجاد شود يا آن كه در قلبش حقايقى پديد آيند كه بر ديگران مخفى  اند.3برخي 
روايات به تقسيم  بنديِ علم و دانش ائمه پرداخته  اند و علوم ايشان را به سه وجه يا گروه 
ــه وجه ندارند، اما با  ــيم نموده  اند. هر چند روايات، اتحادي در نام  گذاري عناوين اين س تقس
توجه به تفسير و معنايي كه از هريك از اين سه عنوان در روايات مطرح شده است، مي  توان 
ــان مى  دهد كه علم  ــت آورد. دقت در روايات نش ــيم علم امام را به  دس مقصود و معيار تقس
ــيم بندي قرار گرفته است؛ از همين رو علوم امام را با  امام با توجه به معيار زمان مورد تقس
ملاحظة مجموعة اين روايات مي  توان به «آگاهي از گذشته»، «آگاهي از حال» و «آگاهى 

از آينده» تقسيم  بندي نمود.
علمِ روزانه يا به تعبير روايات، «حادث»، كه آگاهي از زمان حال است، در عنوان و يا تفسير 
هر دو دستة اصلي روايات با تعبير «نكت (يا قذف) في القلوب و نقر في الاسماع» بيان 
شده است. در روايات، «نكت و نقر» از مجاري علم امام به حوادث حال دانسته شده است. 
انجام  دهندة نكت و نقر نيز ـ در روايات ـ ملائكه معرفي شده  اند.4 هم چنين در روايات، نكت 

1.  كلينى، كافى، 241/1؛ صفار، بصائرالدرجات،153.
ــه پژوهش هاى اعتقادى  ــبهات پيرامون آن»، فصلنام ــخ به ش ــاكر و برنجكار، «مصحف فاطمه و پاس 2.  ش

كلامى، پاييز 1391ش.
3.  امينى، الغدير، 68/5 ـ 78.

ــار، بصائرالدرجات، 324 و  368؛  ــج و الجرائح، 830/2؛  اختصاص، 287 و 328؛ صف ــدى، خرائ 4.  راون
تأويل الآيات الظاهرة، ص 342.
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ــت. ابو بصير از امام صادق نقل مي  كند:  ــده اس ــانة محدث بودن معرفي ش در قلب، نش
«كان علي محدثاً». او مي  پرسد؛ نشانة محدث بودن چيست؟ حضرت مي  فرمايد: «يأتيه 
الملك ينكت في قلبه كيت كيت؛1 ملك مى  آيد و در قلبش چيزى مى  افكند». شنيدن كلام 
ــير هم به  جاي  ــت؛ زيرا در روايات ديگر، اين دو در تفس ملائكه با نقر در اذن به يك معناس

يكديگر به  كار رفته  اند.2
با توجه به آن چه بيان شد، هم پوشى و تساوى مفاهيمى مانند نقر و نكت و الهام كه در برخى 
ديگر از روايات بيان شده روشن مى  شود؛ زيرا در تعريف الهام آمده است: مطلبي كه در قلب 
ــكار و درك مي  گردد  الهام ناميده مي  شود  يا آن چه امام با گوش خود درك مي  كند  امام آش
و مي  شنود؛ كه حديث ملائكه ناميده شده و به  واسطة مَلكَ تحقق مي  يابد.3 اين  گونه آگاهي 
ــت از طرف ائمه به  عنوان برترين  كه مربوط به امور حادث، روزانه و لحظه به لحظه اس
 علم و آگاهي امام معرفي شده است.4 اين مصدر و مجراي علم، موجب ازدياد علم امام
ــده است: «إناّ لنزداد في الليل و النهار و لو لم نزد لنفد ما عندنا».5 اين روايات  ــته ش دانس
دلالت دارند كه علم به قرآن و كتب انبياى گذشته و علومي مانند آن، آگاهي  هايي هستند 

كه براي امام با تحقق امامت متحقق مى  شوند.6
ــرو ولايت الهي امام،  ــترة قلم ــئون امام، ملزوماتى دارد و لازمة گس اما حيطة وظايف و ش
 گسترش آگاهي  و علم اوست و اين تلازمى عقلي است. صفوان در اين  باره از امام صادق
نقل مي  كند: «إن االله أجل و أعظم أن يحتج بعبد من عباده ثم يخفى عنه شيئاً من أخبار 
السماء و الأرض»؛7 امام باقر با اين كه علم غيبِ امام را نفي مي  نمايد، امّا تصريح دارد كه 

1.  راوندى، خرائج و الجرائح، 830/2؛ و در جواب اين عبارت هم نقل شده: «يبعث االله ملكاً يوقر في اذنه 
كيت و كيت و كيت» (مجلسى، بحارالانوار، 71/26).

ــى، همان، 60؛  ــار، بصائرالدرجات، 232، 318، 324 و 373؛ مجلس ــادالقلوب،186/2؛ صف ــد، ارش 2.  مفي
طوسى، امالى، 407.

3.  مفيد، همان، 186/2؛ كلينى، كافى، 264/1؛ صفار، بصائرالدرجات، 318 و 368.
4.  كلينى، همان، 264/1.
5.  همان، 232 و  395.
6.  همان، 464 و 465.

7.  صفار، بصائرالدرجات، 125.



183

آن
 قر

 در
مام

لم ا
ع ع

مناب
 

علم امام علمي الهي است كه حصول و دست رسي به آن براي ديگران ممكن نيست و اين 
علمي كه با توجه و عنايت الهي براي امام حاصل مي شود را تحديث مداوم معرفي مى  كند.1
با توجه به آن چه بيان شد، معلوم مى  شود مراد رواياتي كه راوي از چيزي كه نزد امام نيست 
ــود ـ كدام علم و آگاهي است؛  اين علم شامل  ــؤال مي  كند ـ كه چگونه از آن آگاه مي  ش س
ــبيه آن چه براي ائمه صورت مي  گيرد براى  ــريعت و حلال و حرام نيست.2 تش علم به ش
اوليايى كه پيامبر نبودند، همچون خضر و ذي  القرنين ـ در روايات ـ نيز مؤيدي است بر آن كه 

در مسأله نكت و نقر در قلب و گوش، موضوع احكام و شريعت مطرح نيست.

عمود نور
ــت كه با عناوين  ــم و آگاهي امام طبق برخى روايات، «عمود نور» اس ــي از مجاري عل يك
ــت. روايات ذيل اين  ــده اس ديگرى مانند «مصباحي از نور» يا «مناري از نور» نيز ذكر ش
ــتراك و اتحاد دارند ـ هرچند در ذكر عنوان، زمان يا تعبير  عناوين، همگي در يك نكته اش
از اين فعل، اختلاف و تفاوت  هايي در عبارات روايات وجود دارد ـ ؛ اين امر مشترك، ارتباط 
ــه تعبير ديگر به  طور قطع  ــت. ب ــا منار يا مصباح نور با اعمال بندگان و خلايق اس ــود ي عم
مي  توان ادعا نمود روايات اين باب، مى  خواهد از آگاهي امام نسبت به كُنش، رفتار و اعمال 
انسان  ها خبر بدهد. از اين رو ثمره و نتيجة وجود عمود نور براي امام، مشاهده و توان ديدن 

اعمال انسان  هاست. 
عمود نور امري جدا از امام نيست؛ بلكه ويژگي و تواني در امام است كه خداوند آن را براي 
احتجاج بر خلقش براى امام فراهم نموده است؛ مانند روايتي كه پس از اشاره به وجود منار 
ــي ذيل اين روايت، ضمير  نور مي  فرمايد: «فبهذا يحتجّ االله على خلقه». علامه مجلس
ــت.3 با توجه به  ــارة منفصل «هذا» را به خود امام برمى  گرداند كه صحيح هم همين اس اش
ــام بدانيم، احتجاج الهي به امام صحيح  ــه، اگر منار يا عمود نور را امري جدا از ام ــن جمل اي
ــي  ذيل روايات عمود نور چندين احتمال براى عنوان عمود نور  نخواهد بود. علامه مجلس

1.  همان، 325؛ راوندى، خرائج  و الجرائح،  831/2  .
2.  طوسى، امالى، 408؛ صفار، بصائرالدرجات، 316.

3.  كلينى، كافى، 387/1؛ صفار، همان، 432؛ مازندرانى، شرح اصول الكافى،  360/6 .
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مطرح مى  كند.1
ــنى بازگو مى  كند؛ يونس بن  ــى صحيح2 از امام رضا به روش ــراد از عمود نور را روايت م

عبدالرحمان براى ياران خود نقل مى  كند كه امام به من فرمود: 
«تو چه مى  گويى؟ آيا منظور عمودى از آهن است3 كه براى صاحب (امام) 
ــته مى  گردد؟». من گفتم: نمى دانم . امام فرمود: «بلكه مراد از  تو برافراش
عمود نور، ملك است كه در هر شهرى موكل است و خدا به  وسيلة او اعمال 

بندگان آن شهر را بلند و نمايان مى  كند». 
ــى در مرآلآ  ــير مى  كند. به  گفتة علامه مجلس ــت با صراحت، عمود نور را به ملك تفس رواي
ــتعاره است؛ گويى ملك عمودى از نور است  ــدن ملك با عنوان عمود، اس العقول، ناميده ش
كه امام در آن نظر مى  كند. هم چنين ممكن است اين تشبيه به اين دليل صورت گرفته كه 

اعتماد امام  دركشف امور، به ملك است.4

نتيجه گيرى
ــز الهى و غيرطبيعى بودن آن ها،  ــمه  هاى متعدد علم امام و ني با توجه به مبادى و سرچش
ــر، ادعاى انحصار مرجعيت علمى  ــت و اين ام ثابت مى  گردد كه علم امام، علمى ويژه اس

براى ائمه را ثابت مى  نمايد.
علم امام سرچشمه  هاى متعددى دارد و متناسب با محتوا و موضوع دانشى كه به امام انتقال 
مى يابد در زمان و مكان خاصى محقق مى  گردد. محتواى دانشى كه هر كدام از منابع در اختيار 
امام قرار مى  دهد،  نشان  دهندة آن است كه علم امام به شريعت و احكام از طريق پيامبر است؛ 
دو منبع «جامعه» و «الف باب» بيان گر اين مطلب هستند. «تحديث» و منابع ديگر علم امام، 

1.  مجلسى، بحارالانوار، 40/25.
2.  همو، مرآة العقول،   4 /268.

ــبيل التمثيل  و إلاّ فقد يكون  ــد: «ذكر الحديد علي س 3.  ملاصالح مازندرانى درباره اين جمله امام مى  نويس
العمود من خشب و نحوه» (مازندرانى، شرح اصول الكافى،  364/6).

ــتعارة، كأنه عمود نور ينظر فيه الإمام أو لأن اعتماده فى كشف الأمور عليه  ــمية الملك عموداً على الاس 4.  تس
(مجلسى، مرآة العقول،  268/4).



185

آن
 قر

 در
مام

لم ا
ع ع

مناب
 

به مسائل ديگر مربوط مى  شوند.
ــى  ــتاى تحقق  بخش ــتمرار دارد و اين مهم در راس ارتباط الهى با امام پس از ختم نبوت اس
ــت.  اين دانش  افزايى براى امام، خللى در مسألة خاتميت ايجاد  ــان اس به هدف هدايت انس
نمى  كند؛ زيرا محتوا و مضمون آن چه امام فرا مى  گيرد با آن چه پيامبر مسئوليت آن   را برعهده 
دارد، از جهاتى متفاوت است؛ دريافت شريعت شأن ويژة پيامبر است؛ هرچند تبليغ و انتشار 

آن پس از دريافت، از شئون خاص وى نيست.
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Sources of Imam's Knowledge
Muhammad Taqi Shaker Ashtijeh

According to Shi’is, Shi’i Imams enjoy religious authority; and, Shi’is 
believe that, after the Holy Prophet (PBUH), religious and scientific 
authority is exclusively that of Imams.
Because of the role played by Imam after the Holy Prophet (PBUH) 
which is the same as an allـinclusive guidance, according to the Shi’i 
school, Imam is in a relation to the grand Divine sources and enjoys 
knowledge of such sources and his knowledge is higher than ordinary 
knowledge being communicated through hidden and heavenly 
channels. The Holy Quran and hadiths suggest that Imam’s knowledge 
is connected to Godـ the Glorified.
There are many sources for Imam’s knowledge among which the most 
important ones are the Holy Quran, the Holy Spirit, Jami’ah, Mushaf 
of Fatimah (PBUH), texts and books of the prophets, column of light, 
thousand windows to knowledge (alf bab)1, narration, the Grand Name. 
According to verses and hadiths, knowledge of commandments as well 
as halal (lawful) and haram (unlawful) has been communicated to the 
Imams (pbut) by the Holy Prophet (PBUH). Thus, the role played by 
Imam concerning these sciences is an explanatory and interpretive one; 
and Imam is a guide by whom disputes may be removed and sciences 
communicated by the Holy Prophet (PBUH) may be presented and 
explained.
In addition to granting perfection and realizing continuation of the 
prophethood of the last prophet, Imam plays the role of a special guide 
or Imamate proper. Hadiths concerning connection between Imam and 
angels and other channels for Imam’s knowledge have been explained 
in this way. Channels such as intuition, and presentation of acts to 
Imam as well as daily reports provided for Imam, which are emphasized 
by verses and hadiths, are among referents of this guidance and the 
role played by Imam in it.
Keywords: sources of knowledge, Imam, the Holy Spirit, the Holy 
Prophet (PBUH), angel.

1 . A reference made to the prophetic hadith concerning widows opened to knowledge.




